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 1فرعبدالصمد حمیدی

 چکیده

عنوان یک شاهکار از آفرینش، پیوسته به(، از آغ416 -329هـ. ق(، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی ) 400« )شاهنامه»

پذیری شاعران خوردگی جداناشدنی دارد، مورد برداشت و الهامبدیل که با مسائل ملی و هویتی ایرانیان گرهادبی بی

رغم ن مهم، در دورۀ معاصر نیز، علیبی مختلف، بوده است. ایمنظور خلق آثار ادو نویسندگان ایرانی گوناگون، به

ت، همچنان مشهود تمام تحولات بنیادینی که در ادبیات این دوره، نسبت به ادبیات گذشتۀ ایران، به وجود آمده اس

 (، از جمله آثار شاخص1319 آبادی )متولدشتۀ محمود دولتش(، نو 1362 -1357« )کلیدر»است. رمان پرُآوازۀ 

ردوسی بوده ف شاهنامهادبیات معاصر ایران است که طراحی و ساخت موارد مهمی از اجزا و عناصر آن، متأثر از 

ای نشأت گرفته است، رمان های آن از اسناد و منابع کتابخانهادهتحلیلی که د -است. در این پژوهش توصیفی

، چهار شخصیت مهم زن فردوسی، مقایسه شده است. به همین منظور شاهنامههای زن، با ، از نظر شخصیتکلیدر

ینه، منیژه و تهم ، سیندخت، گُردآفرید،شاهنامه، بلقیس، زیور، شیرو و مارال، و چهار شخصیت مهم زن در کلیدردر 

ید، شیرو ردآفرگُانتخاب و با هم تطبیق داده شده است. این تطبیق، مشتمل بر مقایسۀ بلقیس با سیندخت، زیور با 

های درخوراعتنا، میان زنان مطابقت داده های پژوهش، بر وجود همانندیبا منیژه، و مارال با تهمینه است. یافته

 لاحظه است.هایی هم، قابل مهای مورد مقایسه، تفاوتشده، تأکید دارد. البته در این مقایسه، میان شخصیت

 هاکلیدواژه

 حکیم ابوالقاسم فردوسی، شخصیت زن.« اهنامهش»آبادی، محمود دولت« کلیدر» رمان
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 . مقدمه1

جلد، و  10، در 1362تا 1347های ، اثر ادبی شگرفی است که در حد فاصل سال«کلیدر»رمان 

صفحه خلق شده است و ظهور این داستان حجیم، در تاریخ ادبی ایران، رویداد  3000حدود 

توان آن را نادیده گرفت و نویسندۀ آن، توانسته است یک شاهکار ادبی ایرانی بزرگی است که نمی

کند که آن واقعیت، به ، واقعیتی را بازگو میکلیدرجهانی به وجود آورد.  هایرا در طراز ارزش

تاریخ این سرزمین، ایران، گره خورده است و نیز، آن نمایش و داستانی است که چهرۀ فرهنگی 

 کند.و اقتصادی و انسانی گروهی از مردم خراسان را بازنمایی می

های حماسی قرار داد. در این اثر ردیف رمانتوان در را به لحاظ نوع زبان، می کلیدررمان 

 کلیدررغم حجم رمان به پُرگویی دچار نشود. ای زبان آن را پیراسته تا علینویسنده با دقت ویژه

(. این اثر، از 283: 1366تلقی شود )نک: سپانلو، « رمان حماسی»تواند نوعیبه لحاظ زبان می

فردوسی، « شاهنامه»ها، لحن و توصیفات نیز، با پردازی، بیان حوادث، شخصیتنظرگاه داستان

، خود بر آن کلیدرهایی دارد. موضوعی که خالق ترین اثر حماسی در ایران، قرابتعنوان شاخصبه

(. بر این اساس، باید اذعان کرد که در ادبیات 381: 1373)نک: چهلتن و فریاد،  تأکید کرده است

یگانه اثر  کلیدروجود نیامده است و حتی شاید هنوز به رکلیدتر از داستانی ایران، اثری حماسی

 حماسی ادبیات داستانی معاصر ایران باشد.

 . بیان مسئله1-1

ها و آثار ادبی گوناگون، گیری حماسهزنان در اعصار حیات بشر، در ساخت تمدن جامعه و شکل

تر حضور و نمودی پُررنگها، ای داشته و دارند. حتی بسیاری از زنان در خلق داستاننقش عمده

آبادی نیز که در مقایسه با دیگر محمود دولت« کلیدر»فردوسی و « شاهنامه»از مردان دارند. در 

فرد هستند. ای برخوردارند، زنان، دارای جایگاهی منحصربهطیف خود، از محبوبیت ویژهآثار هم

جامعۀ مردسالار، سخنان خود را با یابیم که زنان چگونه در با خواندن این دو اثر ارزشمند، درمی

گذارند. حتی در این بر جای می کنند و از خود نمود و نمادی مؤثرمحکمی و استواری بیان می

های زندگی را از هم باز کنند و نقش توانند، با هوشمندی گرهدو اثر، در بسیاری از موارد، زنان می

که در  کلیدرترین زنان حسوس است. کلیدییکایک آنان در پرداخت و پیشبرد داستان، کاملاً م

این پژوهش مد نظر است، بلقیس، زیور، شیرو و مارال است که از خاندان کلمیشی و تیرۀ میشکالی 

، کلیدرترین زنان به شخصیت محوری هستند و قومیتی آمیختۀ کُرد و بلوچ دارند و همه از نزدیک

اند. در این پژوهش، چهار تصویر شدهتر هستند که بدین سبب برجسته« محمدگُل»یعنی 
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، سیندخت، گُردآفرید، شاهنامه، با چهار زن، از زنان معروف کلیدرشخصیت زن مذکور از رمان 

سنجی، بلقیس با سیندخت، زیور با گُردآفرید، منیژه، و تهمینه مقایسه شده است. در این هم

. بر این مبنا، پژوهش کنونی، پرسشی شیرو با منیژه، و مارال با تهمینه، مورد مقایسه بوده است

 گونه دارد که:این

، چه شاهنامه، با چهار زن منتخب مذکور از کلیدر. میان چهار زن منتخب مذکور از رمان 1

 هایی وجود دارد؟ها و تفاوتشباهت

 . روش پژوهش2-1

استخراج شده است. ای تحلیلی، از فحوای اسناد و منابع کتابخانه -های این پژوهش توصیفیداده

فردوسی است. نمونۀ « شاهنامه»آبادی، و محمود دولت« کلیدر»جامعۀ آماری پژوهش، رمان 

های زن انتخابی نامبرده در بخش بیان مسئله، از این دو اثر است. ملاک پژوهش نیز، شخصیت

 مجلد(، و چاپ 5: نشر چشمه( )در 1378) کلیدرجلدی  10این پژوهش، چاپ سیزدهم رمان 

، 1366های ، به کوشش جلال خالقی مطلق )به ترتیب سالشاهنامهاول مجلدات اول تا سوم 

با چهار زن برگزیده  کلیدر: بنیاد میراث ایران( است. با مقایسۀ چهار زن برگزیده از 1371و  1369

 گردد.ها تبیین و تحلیل میهای آنها و تفاوت، شباهتشاهنامهاز 

 ش. ضرورت و اهمیت پژوه3-1

. الگوبرداری متون حماسی 1ضرورت و اهمیت این پژوهش از دو جنبه قابل طرح و تبیین است: 

فردوسی، امری پُربسامد و « شاهنامه»ایران و حتی آثار مربوط به دیگر انواع ادبی فارسی، از 

تواند بدیهی است. اما نفوذ و سیطرۀ این اثر بزرگ ادبی، بر ادبیات معاصر ایران، خاصه داستان، می

های متمادی و در فردوسی را نمایان سازد که بعد از گذشت سده شاهنامهوجهی دیگر از عظمت 

گذارد. پژوهش کنونی عصر کنونی نیز، بر آفرینش انواع گوناگونی از آثار ادبیات فارسی، تأثیر می

سنجد، عاصر، می، از برترین آثار داستانی ادبیات فارسی م«کلیدر»را بر  شاهنامهنوعی تأثیر که به

 کلیدرهای زن در . نمود بسیار شخصیت2را خاطر نشان خواهد شد.  شاهنامهاین وجه از عظمت 

های گوناگون این دو اثر دارند، و کارکردهای مهمی که آنان در ساخت و پرداخت بخش شاهنامهو 

قی، صورت صورت تطبی، بهشاهنامهو  کلیدرساز، در طلبد که پژوهشی درخور زنان حماسهمی

 پذیرد.
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 . پیشینۀ پژوهش2

، ««شاهنامه»با زنان « کلیدر»مقایسه زنان »جا که نگارنده کاویده است، هیچ پژوهشی به تا آن

، ناظر بر بررسی و تحلیل کلیدرهای مربوط به رمان ای از پژوهشنپرداخته است؛ اگر چه پاره

 آن:های حماسی در آن است. مانند پژوهش زیر که در ویژگی

« آبادیدولت کلیدربررسی تحلیلی حماسه در رمان »(، به 1396. ابن علی کریمی گنجه )1

پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که رمان مذکور، بنا به نظر جمع کثیری از منتقدان 

وایی نظران ادبی، نظر خود نویسندۀ رمان، و نیز زبان و واژگان و عناصر رزمی و ساختار رو صاحب

 تواند یک اثر حماسی معاصر قلمداد شود.و حوادث داستانی، می

 

 . بحث و بررسی3

، بلقیس، زیور، شیرو و مارال، با چهار شخصیت زن «کلیدر»با مقایسۀ چهار شخصیت زن از رمان 

های بسیاری میان آنان به فردوسی، سیندخت، گُردآفرید، منیژه و تهمینه، قرابت« شاهنامه»از 

های یافت شده میان آنان، در چهار قسمت ها و نیز تفاوتکه در ادامۀ جستار، این قرابت دست آمد

 مجزا، تبیین و تحلیل شده است.

 . بلقیس و سیندخت1-3

عنوان مادری که سرشار از عشق به خانواده است، در جامعۀ روستایی ، بلقیس، به«کلیدر»در رمان 

ها های خانمان کلمیشی است. او همواره در مرکز تنشاین رمان، محور تمامی مشکلات و درگیری

گریزد، او درویش میدارد و شبانه با ماهواقع شده است. وقتی دخترش، شیرو، سر به عصیان برمی

کند و از طرفی، نگران رافکندگی و بدنامی ناشی از این حرکت شیرو را تحمل میاز طرفی س

کند. و زمانی محمد، جان این دختر فراری را تهدید میخطری است که از جانب برادر شیرو، بیگ

شوند، همۀ فشار از دو طرف به اوست که وارد که پسرانش با پسر خواهرش دشمن خونی می

مان را وکلمیشی خود نیاز به مراقبت دارد، این بلقیس است که غم خان شود، و در حالی کهمی

 به دل دارد: 

 ای نالید: هیچ پیرایهبلقیس به سوی پسرش رفت و بی

 رفت، او رفت، شیرو گریخت و رفت. -
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ها خشکیده هایش در کاسهآمد. چشمزد، انگار نفسش به زور بالا میرمق، بلقیس حرف میخسته و بی

 -165: 1: جلد 1378آبادی، هایش انگار خالی از هر حالتی بودند. سرگردان و گنگ )دولتنینیو 

166.) 

ایلیاتی را داراست. از  -بلقیس، پیرزنی است که همۀ خصایص غریزی یک زن تیپیک ایرانی

حسادت و بدآموزی زنانه، تا خودبرتردانی و تعصب خاندانی و عصبیت خاص ایلیاتی. او محور و 

بلقیس مادر است. شخصیتی قرص و محکم »ستۀ اصلی اعضای خانواده است. به بیانی دیگر: ه

گردد. دخل و خرج خانواده اوست و چون درختی ریشه در خاک و استوار و خانواده روی او می

 (.68: 1380)شیرمحمدی، « شودحضور او در همه جا حس می

با سیندخت، از زنان بخش پهلوانی  های خاندان استبلقیس را از آن جهت که مرکز تنش

توان مقایسه کرد، که او نیز آن زمان که دخترش دل به مردی بیگانه و از دشمنان ، می«شاهنامه»

شاه، شاه کابل نیز، به دلایل روشن، از شنیدن خبر آن، سپارد و مهرابخونی خاندانش می

 کند:شاه را آرام میو زنانه، مهرابگذارد و با تدبیری هوشمندانه آشوبد، پای به میان میبرمی

ــــت ـــنیــد مهراب بر پــای جس  چو بش

ــون ــه را رود خ ــت روداب ــف ــی گ ــم  ه

ـــیندخت بر پای جســـت  چُن آن دید س

کی ی نون  ک تر ا ه ک کز  گفــت  ین  ن ُ  چ

کن کــه رای آیــدت همــان   وُزان پس 

 

 نهاد از بر دســـت شـــمشـــیر دســـت... 

ــرکــنــم هــم کــنــون ــروی زمــیــن ب  ب

ــــت هش دو دس ِردگــا بر گ کرد  مر   ک

کی گوش دار انــد نو و  ُن بشـــ نخ ـــ  س

 روان را خــرد رهــنــمــای آیــدت

 (217: 1: جلد 1366)فردوسی،            

کند و درد او را درد سیندخت زنی است مدبر و فداکار. او خشم شوهر را درک می»درواقع، 

 گوید:(. در این رابطه، سیندخت به شوهرش می348: 1380)جوانشیر، « داندخود می

پیــد تو  ــد  ــــتگزن من اس ــد  گزن  ا 

 

ــن  ــد م ــن ــو ب ــد ت ــن ــــتدل دردم  س

 (218: 1: جلد 1366)فردوسی،            

گیرد و در زابل، او سپس تدبیر سفر به زابلستان، و دیدار سام نریمان را نیز خود به عهده می

کند که قاصد به نزد شاه ایران بفرستد و موافقت شاه را که قریب به ناممکن سام را چنان پخته می

است، جلب کند. بنابراین بخش مهمی از تحقق پیوند نکوفال زال و رودابه نتیجۀ هوشمندی و 

 عملگرایی اوست:

 پــذیــرفــت مــر دخــت او زال را

ــــت مردی دویس گردی و  فراز   ســــرا

 خـــداونـــد ژوپـــیـــن و گـــوپـــال را 

مه که اکنون   ایســــتبدو داد و گفتش 
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مان ــــادی ب به ش باش و  کاول ب  به 

 

ــدگُ ــد ب ــرس از ب ــت ــس م ــن پ ــانازی  م

 (244)همان:                                    

، در داستان زال و رودابه، موافقت شاه تنها بر پایۀ تدبیرهای سیندخت مبتنی شاهنامهالبته در 

 نیست. این موافقت بر نتیجۀ پیشگویی پیشگویان نیز متکی است:

 بــفــرمــود تــا مــوبــدان و ردان

لنــد ب تخــت  یش  پ من  ج ن ننــد ا  ک

 بــردنــد رنــ  درازبــرفــتــنــد و 

ـــد درنگ ـــان ش ـــه روز اندران کارش  س

ــار ــری ــــه ــد زی ش ــن ــت ــرف ــارم ب  چــه

ــد ــدی ــر پ ــت ــد از داد اخ ــن آم ــی ــن  چُ

ــــام پور س هراب و زِ  م ین دخــت   از

 

خردانســــتــاره  ب هم  ــــان و   شــــنــاس

ننــد ک هش  پژو هری  پ ــــ ــه کــار س  ب

ــنــد راز ــاب ــــتــاره چــه ی ــا س ــا ب  کــه ت

ــه چــنــگ ــا زیــ  رومــی ب ــرفــتــنــد ب  ب

گردان شــــمــار چرد  ــا  یم ب کرد  کــه 

خواهــد دویــد کــه ب ین آب، روشــــن   ا

ــک ــی ــد و ن ــش زای ــن ــرم ــوی بن ــامگن  ن

 (246)همان:                                     

اما،  کلیدرشود گفت که کار سیندخت نیز چندان دشوار نبوده است. در بر این اساس، می

ن پیش نام پیشگویی وجود ندارد. هرچه هست، فردایی تاریک و مبهم است. زمستاواقعیتی به

ها را آمدن با دولتیترین پسر بلقیس هم راهراهروست. بُزمرگی هم به جان رمه افتاده است. سر به

ها بدگمان است، تابند. از طرفی دولت به آنها هم زبان زمخت او را بر نمیکند. دولتیدرک نمی

ها بنل تعامل با آناند. بابقلی با همۀ سودی که از قِ زیرا که چند تن از افراد خاندان در حبس

پسند هم که پسرخواهر اوست، روی اکبر شاهدانند که چه جانوری است. علیبرد، همه میمی

ها ندارد. و حتی مگوترین اسرار را که ممکن است به مرگ پسران بلقیس بیانجامد، خوش به آن

و پیشانی به دهد. و در همین وضع و حال، خالو مدیار، سودای عشق صوقی به سر دارد لو می

سپارد. از آن سو، شیرو، دختر جوان بلقیس و کلمیشی، با یک درویش گلولۀ تفنگ نادعلی می

گریزد. این همه بدبختی و مصیبت و بدنامی و غم و خشم و پدرومادر، از خانه میلاقبای بی

ی سر کرده و خواب را از آنان ربوده است، که جایی براومان را چنان آسیمهگرسنگی، خان

 خیالی و امید به آینده نمانده است.خوش

کند و آینده را هر چند خو، زیست میرحم و دشمنوقال جهانی چنین بیبلقیس در قیل

بیند. بنابراین بندآوردنش در چنین جهانی و تر از پیش میدواند، تاریکتر که چشم میبیش

ومان و جهان، از او ی به خانبرتابیدن چنین اوضاع و احوالی و همچنان زیستمندی و وابستگ
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انگشتان کشیده بلقیس در »بودن، پرداخته است: بودن در عین زنوجودی عزیز و شریف و مقاوم

جگر سفید فرونشسته بودند، چنان که گویی در کفاب. اندوه و خشم، زن را از درون داشت 

 (.228: 1: جلد 1378آبادی، )دولت« پاشید. بلا بر بلا و غم بر غمفرومی

 . زیور و گُردآفرید2-3

، دلاوری و جنگندگی اوست. زیور به قلم «شاهنامه»با گُردآفرید « کلیدر»تنها شباهت زیور 

یابیم که چگونه راحتی درمیشناسانه شده است که ما به، چنان پرداخت دقیق روانکلیدرنویسندۀ 

یابد و دوشادوش را بازمی ای مردسالار، آزادگی غبارگرفتۀ عصر مادرسالار خودزنی در جامعه

ترین شدهنشینایستد و تههای تفنگچیان، مردانه میبارانی از گلولهمان، در میان آتشومردان خان

گیرد تا به زیباترین وجه ممکن، سرنوشت محتوم خود را های نیروی تنش را به یاری میذخیره

 پذیرا شود:

برابر، بر بدنه آفتاب ور آمد بالا کشانیده و زیر پای  زیور از زیر سینه سنگ بدر جهیده و خود را به

محمد نگاه شد. پس میدان را او و سنگر خانمردهای جهن سنگر گرفته بود و مانع فرود ایشان می

 (.2508: 5داشته بودند )همان: جلد 

که شناسانده شده است، به سن عمۀ شوی خویش است، اجاقش کور است، قومیت زیور چنان

ها ندارد. به هر سه دلیل، مادرشوهر از او دل خوش ندارد. شوهرش هووی ا کلمیشینزدیکی ب

پسری هم زاییده است. با شناختی که از زیور داریم و جوان زیبارویی بر سر او آورده است و گل

بینیم عنوان تنها زنی میهای بسیاری که در طی داستان دارد، درنهایت، او را بهوقوسپس از کش

کوه  کلیدرکند، به همراه چند مرد تنهامانده، به محمد تفنگچیان را رد میکه گلاز آنکه پس 

 کند.افروزد و در کنار مردان، کارستان میکشد و آتش میبرمی

کشد و به به یاد بیاوریم آن شب را که او به حیلتی ناشی از نیاز تن، مرد را از خانه بیرون می

مانده را سبک ها حرمان، پوست و استخوان کردبیابان، پس از مدتبرد تا به خلوت شب بیابان می

 گرداند:

شدند، میان تسمه بازوان گرفت و به جبران های مردش را که دیگر داشتند برایش بیگانه میزیور شانه

محمد محمدش را کلف گرفت. گلها که بر او گذشته بود، به شوق و کینه، کن  سبیل گلهمه سردی

اش ای از بازوی زن را به دندان گرفت و وحشیانه کشید. اما زیور را، این همه کم، تکههم به جواب

ها را، به شدهاز دست خواست، تاوانِتکه شود. تاوانِ صد کرنت را از شوی میخواست که تکهبود. می

: 2د چنگال و به کلف. به خیزش و خواهش. به غلت و واغلت. به ستیز و شوق. به هر چه )همان: جل

921- 922.) 
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گمان آمادگی آن را دارد زدگی و فراموشی و نفرت، بیچنین زنی با این مایه از حرمان و پس

وار به دور آتشی آمده، همۀ وجودش را در آتش امتحان بگذارد. تا پروانهکه در یک امتحان پیش

و بلقیس بر بالین شود که شویش برافروخته است، بسوزد و خاکستر شود. زیور، سرانجام کشته می

تر از روی زانوها به بالین زیور رفت و نگریستش. چهره تکیده زیور، زنده و روشن»رود: او می

: 5)همان: جلد « همیشه بود. بلقیس روی صورت عروسش را به بال سربند او پوشانید و برخاست

2512.) 

ها و وگیرها و شقاوتتفردوسی، یعنی گُردآفرید، از همۀ گرف شاهنامهدر  کلیدرمشابه زیور 

ای در زمانه شاهنامهی برکنار و رستگار است. گُردآفرید کلیدر -های دامنگیر زیوریواقعیت

زیید که زنان چندان کم از مردان ندارند و بسا ارجمندترند و کارگزاران و پرستندگان دارند. می

 گونه است که:توصیف گُردآفرید از زبان فردوسی این

ــــان ــرس ــود ب ــی ب ــوار زن ـــُ  گــردی س

 کــجــا نــام او بــود گُــردآفــریــد

ــر ــردار شـــــی ــک ــد از دز ب ــرودآم  ف

 

ــــه بــه جنــگ انــدرون نــامــدار   همیش

نیــامــد ز مــادر پــدیــد...  کــه چون او 

ــه زیــر ــایــی ب ــادپ  کــمــر بــر مــیــان، ب

 (132: 2: جلد 1369)فردوسی،            

، غم آب و لیدرکاست که بر خلاف زیور  شاهنامهگُردآفرید، دختر گژدهم، از آن دست زنان 

اند های پهلوانی غرقهومان و بُزمرگی و زمستان و بیم جان ندارند. در شیفتگی داستاننان و خان

هماورد در عصر خویشند یا حاکم فلان ولایت یا و سربلند به وجود پدرانی که بسا پهلوانان بی

العاده مور خارقیازیدن به انایب فلان حکومت. و دور نیست که چنین زنانی میل مفرط دست

همچون جنگاوری و نبرد با مردان در خود بیابند. بنابراین اگر رفتار گُردآفرید غیر از این بود، چه 

در مقام مقایسه با گُردآفرید گژدهم، بسا ارجمندتر و والاتر  کلیدرنمود. اما زیور بسا عجیب می

که در زندگی دارد، دست به ها و مشکلات عمیقی سامانیاست؛ چرا که این زن با وجود نابه

 زند.رفتارهایی شگفت و مردانه می

 . شیرو و منیژه3-3

خواهر سه برادر است که به سودای عشق، همۀ بندهای شیرو، دختر بلقیس و کلمیشی و یکه

گذارد و با قلندری که اصل و های جامعۀ خود میگسلد و پای بر سر ارزشحیثیتی ایلیاتی را می

 گریزد:شناسد، میمادرش را کسی نمینسب و پدر و 
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درویش سارغ رخت از سر شیرو برداشت و به ترکبند مادیان بست. شیرو افسار از جای درنگ، نه. ماه

درویش پا در رکاب کرد و بر خانه زین جای گرفت و دست به سوی شیرو دراز کرد. خاک برگرفت. ماه

ه یک جهش پای از خاک کنند و تن بر ترک شیرو دست در دست مرد و پای بر پای او گذاشت و ب

درویش به او روی گرداند. کلامی به شوق و درویش. ماهها به دور کمر ماهمادیان نشاند. قلاب دست

های بیم. دنم گرم مرد بر رد شیرو. بیش از این تاب نیاورد، شیرو سر بر شانه مردش گذاشت و سینه

 اش را به پشت او فشرد:رسیده

 (.127: 1: جلد 1378آبادی، جا )دولترا ببر. بتاز. بتازان. ببرم از این ببرم، من -

مقایسه کرد که او نیز در یک دیدار، دل  شاهنامهشیرو را از این جهت شاید بتوان با منیژه در 

برد و به او کام سپارد و او را به هر حال به کاد خود میبه مِهر جوانی از سپاهیان دشمن می

 ستاند:او کام میدهد و از می

ــوی ــتِ آزادخ ــۀ دُخ ــم ــی ــوی خ ـــُ  س

پردهن ــه  لنــدب ب چو ســــرو  ــدنر آمــد   نْ

ــر ــه ب ــتــش ب ــیــامــد گــرف  مــنــیــژه ب

 

ــ رزوی  ــام زد ب ــی گ ــم ــاده ه ــی  پ

ین ــه زر  نش ب بنــدمیــا کرده  مر   ک

ــــاد از مــیــانــش کــیــانــی کــمــر  گش

 (319: 3: جلد 1371)فردوسی،            

بود. با این تفاوت که منیژه تنها یک دورۀ شود که منیژه شده و عاقبت گرفتار مکافاتی می

گردد. اما شیرو به آن سبب که رسد و کامیاب میگذراند و سپس به وصال میرنجبار را از سر می

زده و جهنمی زیست گریبان است، و نیز در محیطی نکبتبهبا واقعیتی عریان و خشن دست

بخت و نابود ی علیه اوست، سیاهکند که همۀ احوال طبیعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادمی

 گردد:ها به خانه برمیشود. شیرو بعد از مدتمی

اش ببندد. یکسره آواز های انباشته در سینهتوانست راه بر گریهبغض شیرو ترکیده بود و او دیگر نمی

بلقیس به گریه سر داده بود و هیچ بر آن نبود تا چیزی از غرور خود به ذخیره نگاه دارد. چندان که 

که خود از شرم و عتاب روی از کسان برگردانیده و در سایه دیوار پنهان داشته بود، ناچار واگشت و 

 بر زمین نشست، سر دختر را به دامن گرفت و چنان شکسته که بس خود بشنود، گفت:

 (.1739: 4: جلد 1378آبادی، کاش نزاییده بودمت، دخترکم )دولت -

را دارند. و هر دو نیز در راه عشق، پای « هاصیان علیه ارزشع»شیرو و منیژه وجه مشترک 

گذارند و هر کدام در جامعۀ خود و با تعصبات خاص خود. و تنها تفاوتی آمیز میبه این راه مخاطره

هاست که ناچار بر کند، موقعیت سیاسی و اجتماعی آنها را از هم جدا میکه حساب آن

آور به کردن یک مرحلۀ عذابکه منیژه پس از سپریت. چنانهای دیگر تأثیر گذاشته اسوضعیت

 رود.روز در قعر بدبختی فرومیبهرسد، اما شیرو روزوصال می
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 . مارال و تهمینه4-3

جز کنار گذاشت؟ مارال بهتوان کناربهمی« شاهنامه»راستی مارال را با کدام شخصیت زن در به

در حبس بودند، و جز سختناکی ذاتی زندگی  مند کوتاهی که پدرش و نامزدشگذشتۀ تنش

« کلیدر»محمد، رن  چندان نکشیده است. وجود مارال در ایلیاتی، پس از پیوند زناشویی با گل

محمد باشد، و داستان را به این پایان رسانند، چندان محسوس که مکمل شخصیت گلغیر از آن

صیت باشد، در مارال دیده های شخصیتی خاصی که دلیل برجستگی یک شخنیست. خصیصه

محمد به چشم دیده و خواننده کند. حالت مادرزاد او را گلنظر میشود. مارال زیباست و جلبنمی

 شاهد این دیدن گل محمد بوده است:

ها را زیر بازوهایش قایم کرد و خود را در آب فرولغزاند. آب، تن مارال را تا بالای سُرین، مارال سینه

ها چشیده شد. برکه چندان عمیق نبود و گرفت و فرومکید، و روح آب تا مغز استخوانتا کمر در کام 

 مارال بر کف نشست.

های سیاه خود را بست. دیگر توان نگریستن نداشت. رعشه سرتاپایش را گرفته بود و مرد هم چشم

 (.32 -31: 1شورید )همان: جلد قلبش می

آورد. مارال یک جاقش کور مانده است، پسری میها امحمد که سالمارال زایاست و برای گل

بودن داری، تنها نشانۀ زنبانوی خانگی معمولی است. و این صفات، یعنی زیبایی و زایایی و خانه

 اوست.

محمد، شده است. توان گفت که شخصیت مارال، فدای شخصیت مرد خود، یعنی گلمی

محمد شده است. و این فداشدن زن گلنحوی فدای محمد، بهطور که زیور، زن اول گلهمان

زمین خاطر مرد و فناشدن زن در وجود مرد، حکایت دیرینۀ زن، در جوامع مردسالار مشرقبه

غوغای مارال در مقایسه با زیور، بسیار فروتنانه است و به این است. از این نظرگاه فناشدن بی

دیگر بوده است، خود ارزشی برابر که تنها مکمل شخصیتی رغم آندلیل است که شاید مارال به

به دست آورده است. این نکته نیز گفتنی  شاهنامههای زن پهلوانی با یکی از والاترین شخصیت

شامل شیفتگی آنان نسبت به پهلوانی و پهلوانان  شاهنامهاست که نگاه فردوسی به زنان پهلوانی 

 رود:مینه شبانه به خوابگاه رستم مینیز هست. به یاد آوریم صحنۀ دیدار رستم و تهمینه را. ته

ـــت،چو یک بهره از تیره ـــب درگذش  ش

ــه راز فتــه ب ه ن تن آمــد  ف گ ُن  نخ ـــ  س

ــــت ـــمعی معنبر بــه دس  یکی بنرده ش

ـــبـاهنـگ بر چرد گردان بگشــــت،   ش

ــاز: ــد ب ــردن ــرم ک ــه ن ــگ ــواب  در خ

ــــت ین مس ل ــا ــه ب بیــامــد ب ِرامــان   خ
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ــاه ــی م ــک ــدر ی ــرده ان ــس پن  رویپ

 

نگ و  بان پر از ر تا ید  ـــ  بویچو خورش

 (122: 2: جلد 1369)فردوسی،            

کند. و به این طریق، خود، و میل خود را به داشتن فرزندی از رستم، بر رستم فاش می

زند. ترین حادثۀ رستم و سهراب را رقم میشود. این اراده و این فعل او بنیادیخواستگار رستم می

شورانگیز، بلکه به خاطر مصلحت برخورداری از در حالی که این حادثه نه به دنبال یک عشق 

 فرزندی، از تخمه رستم است:

ــرا ــی م ــخــواه ــر ب ــون گ ــن ــم ک ــرای  ت

ین گشـــتــه ن ُ تو چ بر  کی آنــک   امی

ــار ــردگ ــر ک ــگ ــو م ــه از ت ــر ک ــگ  وُدی

 

 نــبــیــنــد جــزیــن مــرغ و مــاهــی مــرا 

ــه ــوا کُشــــت ــر ه ــه ــرد را ز ب  امخ

ــار ــن ــدر ک ــورم ان ــی پ ــک ــد ی ــــان  نش

 (123)همان:                                  

م یافته و محمد از عشقی است که مدتی دواپیوند زناشویی بین مارال و گل کلیدراما در 

ای درباره عشق، بین آنان رد و بدل شده باشد. که کلامی، سخنی، اشارهآتشینه شده است. بی آن

محمد و چینی گلممانده به دل، روزی در بیابان به هنگام هیزآنان به دنبال عشق و مِهری پنهان

ای بسیار زیبا و استادانه، ای غیرارادی و شورآمیز، با مقدمهنان و آب آوردن مارال برای او، به جذبه

 آمیزند:به هم درمی

قواره را خواباند و محمد بند دست دختر را گرفت و پیچاند، آهوی خوشجای سخن، دیگر نبود. گل

زند، تب را فرونشاند. وحشیانه که خود به شور آدمی دامن میبر او سوار شد و در کشمکشی غریزی و 

سالگی را ورچید. تاراجش کرد. همچنان که نریانی، ساله مارال، عطش بیستآبی بر آتش. عطش بیست

: 1: جلد 1378آبادی، مادیانی را. و مارال، مرد را به کام کشید. همچنان که دریا، خورشید را )دولت

398- 399.) 

بندند. اما آن به مصلحت زمانۀ مارال اگر چه هر یک با پهلوانان پیمان زناشویی می تهمینه و

محمد به کمال است. پس ای است که در گلپهلوانی است و این در پی جذبۀ خاموش و مردانه

ساخت و جذاب است که هم مکمل توان پذیرفت که از جهات گوناگون، مارال شخصیتی خوشمی

 .شخصیت شوی خویش است

 

 گیری. نتیجه4

، با چهار شخصیت معروف زن از «کلیدر»در این پژوهش چهار شخصیت پُرکارکرد زن، از رمان 

دهد که زنان منتخب و مورد فردوسی، مطابقت داده شد. دستاورد پژوهش نشان می« شاهنامه»



 
لصمد حمیدی...........ع ....................................«........شاهنامه»با زنان « کلیدر»مقایسه زنان  34  فربدا

های مورد های داستانی، با شخصیتها و واکنش، از نظر رفتارشناسی و کنشکلیدرپژوهش از 

های مهم و اساسی دارند. اگر چه وجوهی از افتراق فردوسی، مشابهت شاهنامهمقایسۀ خود، از 

، کلیدرهای موجود، باید گفت که در رمان طولانی شود. بر اساس مشابهتها دیده میهم میان آن

های گوناگونی از آن لحاظ شده سی نویسنده که در ساخت و پرداخت جنبهمتأثر از نگرش حما

اند، از این رو، آنان هم همانند های زن نیز تحت تأثیر رویکردی حماسی پدید آمدهاست، شخصیت

ای مردسالار قرار دارند، اما با نمایش خصایص که در بافت جامعه، با وجود آنشاهنامهزنان 

ی، دلیری و...، در رفتار خود، بر جایگاه و اعتبار زن، در جامعۀ داستانی ارزشمندی نظیر فرزانگ

ترین وجه افتراق زنان مورد مقایسه در دو اثر نامبرده، مربوط به افزایند. مهممربوط به خود، می

، از طبقۀ شاهان و فارغ شاهنامهطبقه و سطح رفاه اجتماعی نابرابر آنان است. در این رابطه زنان 

های مادی و دیگر مشکلات از طبقۀ عوام و درگیر چالش کلیدراند، اما زنان های مادیغهاز دغد

 اجتماعی موجود در زندگی خود هستند.
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Comparing the Women of “Kelidar” with the Women of “Shahnameh” 
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Abstract 

“Shahnameh” (400 AH), the work of Hakim Abolghasem Ferdowsi (329-416), has 

been continuously interpreted and inspired by various Iranian poets and writers since 

its creation as an unparalleled literary masterpiece that is inextricably linked to the 

national and identity issues of the Iranians. This connection is still evident in the 

contemporary period, despite all the fundamental changes that have occurred in the 

literature of this period compared to the literature of the past in Iran. The famous 

novel “Kelidar” (1979-1984), written by Mahmoud Dolatabadi (born in 1941), is 

one of the prominent works of contemporary Iranian literature. The design and 

construction of important parts and elements of “Kelidar” have been influenced by 

Ferdowsi’s Shahnameh. In this descriptive-analytical study, the data, which 

originates from library documents and sources, compares the novel “Kelidar” with 

Ferdowsi’s Shahnameh in terms of female characters. Four important female 

characters in “Kelidar”, Belghis, Zivar, Shiro, and Maral, are compared with four 

important female characters in “Shahnameh”, Sindukht, Gordafrid, Manijeh, and 

Tahmina. This comparison includes Belghis with Sindukht, Zivar with Gordafrid, 

Shiro with Manijeh, and Maral with Tahmina. The findings of the study emphasize 

significant similarities between the matched women. However, there are also 

significant differences between the compared characters. 
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Mahmoud Dolatabadi’s novel “Kelidar”, Hakim Abolghasem Ferdowsi’s 

“Shahnameh”, female characters. 
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